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مرور

دفتر ششم از تصحیح  انتقادی 
شاهنامه

شــرق: بیش از دو دهه است که مهری بهفر  �
مشغول تصحیح انتقادی «شــاهنامه» فردوسی 
اســت و به تازگی دفتر ششم از تصحیح انتقادی 
و شــرح یکایک ابیات «شــاهنامه» توســط او در 
نشر نو منتشر شــده است. این مجموعه تصحیح 
تازه ای اســت از «شــاهنامه» بر اساس مهم ترین 
دســت نویس  همچــون  موجــود،  نســخه های 
مــوزه  بریتانیا، فلورانس و...؛ و همچنین نســخه 
ســن ژوزف کــه به تازگی در بیروت یافت شــده و 
تصحیح حمداالله مســتوفی نیز برای نخستین بار 
در این تصحیح انتقادی بررسی شده اند. کار بهفر 
روی «شــاهنامه» چند ویژگی مهــم و قابل توجه 
دارد کــه این تصحیح را به اثــری متمایز از دیگر 
تصحیح های موجــود بدل می کند. تصحیح بهفر 
تصحیحی علمی و انتقادی اســت همراه با شرح 
واژگان و ابیات شــاهنامه و ریشه شناســی دقیق 
واژگان متــن. تصحیح انتقادی بهفر از شــاهنامه 
در واقع روایتی تازه از این اثر کلاســیك فارســی 
اســت و دقت و گســتره وســیع کار او در این اثر 
می توانــد امکان های تازه ای پیش روی پژوهش و 
نقد «شــاهنامه» قرار دهد. تصحیح های انتقادی 
از آثار کلاسیك اگرچه گام های مهمی در پیشبرد 
تصحیح ایــن متون هســتند اما می تــوان گفت 
کــه هیچ یك حرف آخــر را نمی زننــد و حتی به 
اعتقاد برخــی هیچ حرف آخــری در این عرصه 
وجــود نــدارد. در تصحیح انتقادی بهفر، شــرح 
یکایک ابیات و در زیرمجموعه آن ریشه شناســی، 
لغت شناســی، شــرح تعابیر کنایی و مجازی و...، 
و همچنین بررســی درون مایه هــا و نقش مایه ها 
و شــخصیت های اساطیری و حماســی در متن 
«شاهنامه» دیده می شــود و اینها در روشن کردن 
بافتار متن و مقایســه مضامین و شــخصیت های 
اساطیری و حماسی با متون هم زمان و ناهم زمان 
با شــاهنامه کمك زیادی می کننــد. بهفر در ابتدا 
و در ســال ۱۳۸۰ شــرح یکایک ابیات شــاهنامه 
بر اســاس چاپ مسکو را منتشــر کرد اما پس از 
آن و بنــا به دلایلی که در مقدمــه کتاب توضیح 
داده، دفتر یکم از شــرح یکایک ابیات شاهنامه را 
پیش آغاز پروژه تصحیح انتقادی و شــرح یکایک 
ابیات شــاهنامه فرض کــرده و دوبــاره به بیت 
نخســت شــاهنامه و دفتر یکم بازگشــته است. 
او در مقدمــه اش توضیح داده کــه مجبور بوده 
یادداشــت های مطول در ذیل هر بیت بنویسد تا 
روشن کند چرا تصحیح مسکو را مبنا گرفته اما آن 
را نادرســت می داند و مدام از آن عدول می کند. 
ازاین رو از ســال ۱۳۸۰ شــرح یکایک ابیات را بنا 
بر تصحیح انتقادی که بر پایه دســت نویس های 

متعدد صورت داده پیش برده است.

بهفر در یادداشــت ابتدایی دفتر ششم به بارها 
بازنویسی کتاب اشــاره کرده و درواقع این یکی از 
دلایل فاصله چندســاله میان انتشار دفتر پنجم و 
ششم کار اوســت. او در بخشــی از مقدمه کتاب 
نوشــته: «فــارغ از نتیجــه و ارزیابی هــای بعدی 
خــودم و دیگران، و فارغ از خــوب و بد و ضعف 
و قــوت و نتیجــه کار، به جرئــت می توانم بگویم 
هیچ گاه بــر روی جزء به جزء این متــن و هم زمان 
بر پیوســتگی اجزاء و کوچک ترین ساخت های آن، 
با نگاه به کلیت روایت، به منظور به دســت دادن 
شــرحی که تا به این مرحله برســد بارها و بارها 
از نابســندگی خط خورده و بازنویســی و زیر و زبر 
شده کسی زمان نگذاشته اســت. برای پیشگیری 
از برداشــت نادرست و وضوح بیشتر مطلب تأکید 
می کنم، گفته شــد به منظور نوشــتن و به دست 
دادن شــرح یک یــک ابیات کســی تا ایــن حد بر 
جزء جزء متن با نــگاه هم زمان به کلیت آن وقت 
نگذاشته و آن را نکاویده است. البته که محققان 
حتما و حقا بیش از نگارنده درباره متن اندیشیده 
و از ســویه های مختلــف آن را واکاویده اند. نکته 
در تلاش برای نوشــتن و به دســت دادن شــرح 
بــر یکایک ابیات از ابتدا تا انتهاســت. چون وقتی 
تحقیق هــا و واکاوید ن هــا و اندیشــیدن ها، نه بر 
چنــد ده یا چند صد بیت منتخــب، که بر یکایک 
ابیات متــن به عبارت درمی آیــد و در قالب کلام 
می نشــیند، بخیه هــای تصحیح و شــرح به روی 
کار می افتد و نابســندگی ها و نارسایی ها در شرح 
یــک بیت منفــرد از ســویی و گسســتگی و عدم 
پیوند شــرح هر بیت با بیت های پیشــین و پسین 
رخ می نماید و آنچه در بازنویســی قبلی موجه و 
متین و معقول و حتی هوشــمندانه و باریک بینانه 
به نظر می آمد، لغوگویی و بی ربط نویســی و حتی 
مضحک جلــوه می کند و آن شــرحی که در دور 
پیشــین چون تیری به هدف درنشســته قطعی و 
حتمی می نمود، اکنون مشکوک، دورافتاده و پرت 
دیده می شود. این است که دورهای پیاپی بافتن ها 
و شــکافتن های متن و شرح، این دو خواهر توأمان 
که یکی می بافد و یکی می شکافد، از پی هم شکل 
می گیرد. این اســت که حجم دورریز شرح یک یک 

ابیات شاهنامه چندین برابر برون داد آن است».

عطف

روایت شهر تسخیرشده
شــرق: «زنی در برلین» با عنوان فرعی هشــت  �

هفته در شــهری تسخیرشــده، روزشــمار ۲۰ آوریل 
تا ۲۲ ژوئن ۱۹۴۵ اســت که توســط زنی ناشناس و 
برلینی در دوره ای نوشته شده که برلین سقوط کرده 
و ارتش سرخ بر شهر مســلط شده است. این کتاب 
به تازگی با ترجمه ســیامند زندی در نشــر نو منتشر 
شده اســت. این روزنگار از روزی شروع می شود که 
برلیــن برای نخســتین بار جنــگ را از نزدیک تجربه 
می کند و نویســنده که شاهد مســتقیم وقایع بوده، 

روایتی دست اول از جنگ به دست می دهد.
و  نویســنده  انســنس برگر،  ماگنــوس  هانــس 
روشــنفکر مشــهور آلمانی زبان، در متنــی که برای 
معرفی این کتاب نوشــته، به سرنوشــت نامتعارف 
آن اشــاره کرده و نوشته شــاید این سرنوشت از سر 
تصادف نباشــد. کتاب اولین بار در سال ۱۹۵۳ منتشر 
می شود و بعد فراموش می شود و به حاشیه می رود 
و بعد از دهه ها در محاق ماندن سرانجام دوباره زنده 
می شود و بازنشــر می شود و شــهرتی جهانی پیدا 
می کند. نویسنده کتاب، زنی ساکن برلین است که در 
یادداشت هایی دقیق و همراه با جزئیات ماجراهایی 
را که بر خودش و همســایگان و دوستانش از اواخر 
آوریل تا اواســط ژوئن ۱۹۴۵ گذشــته، شــرح داده 
اســت؛ یعنی در زمانی که آلمان شکست خورده و 
هیتلر خودکشی کرده و برلین در اشغال ارتش سرخ 
است. انسنس برگر نوشــته: «هیچ به نظر نمی رسد 
که نویسنده یادداشــت ها را با هدف انتشار در آینده 
نوشــته باشد. دست نویس های شــخصی ای که در 
فاصله آوریل تا ژوئن ۱۹۴۵ در سه دفترچه (و البته 
چند برگ کاغذ که با دســتپاچگی اضافه شــده اند) 
قلم انداز و شــتاب زده می نوشت، اساسا برای حفظ 
ته  مانــده عقــل و شــعورش در جهانــی آکنده از 
بی اخلاقی و ویرانی بود. بخش نخست این نوشته ها 
عمــلا نوشــته های زیرزمینی انــد، دفترهایی که در 
پناهگاه هــای حملات هوایی، زیر آتــش توپخانه و 
هم زمان با غارت، دزدی، سوء استفاده های جنسی و 
تجاوزهای سربازان فاتح ارتش سرخ، در وقت هایی 
که اندک آســایش و امنیتی دســت می داد، نوشته 
شــده  اند. نویســنده فقط یک مداد داشــت و ناچار 
زیر نور شــمع می نوشــت، چون برق برلین آن موقع 
دیگر قطع شــده بود. او در پناهــگاه درحالی که بر 
اثــر فقدان اطلاعات از وســعت دید کمی برخوردار 
بود، به حیاتش ادامه داده است. دسترسی به اخبار 
جهــان خارج، در نبــود مطبوعــات و رادیو و تلفن، 
تنها از طریق شــایعات میســر اســت. وقتی اوضاع 
شــهر کمابیش به حالت عادی برمی گردد، نویسنده 

چشــم اندازش را وسعت می بخشد و شروع می کند 
به نوشتن گزارش زندگی در ساختمان مسکونی اش، 
سپس محله اش، بعد از کارها و وظایفی که مکلف 
به انجام دادن آنهاست و نیز از تماس ها و روابطش 
با دیگر همســایه ها می نویســد. در ابتدای جولای، 
زمانی که اوضاع ثبات و آرامش بیشــتری پیدا کرده، 
فرصت می یابد محتوای سه دفترچه اش را با ماشین 
تحریر پاک نویس کند. طی این روند کلمات به جمله 
تبدیل می شــوند، کنایات روشنی و وضوح می یابند، 
صفحات و بر گ های گمشده به ترتیب سر جای خود 
قرار می گیرند. نتیجه ۱۲۱ صفحه کاغذ خاکســتری 
نامرغوب است، از همان ها که در دوران جنگ تولید 
می شد». انســنس برگر می گوید که این یادداشت ها 
کارکــردی چون «کیفرخواســتی ویرانگــر» دارند و 

دانش ما را از آن دوران کامل می کنند.
نویســنده این کتاب تمایل داشته ناشناس بماند 
و انسنس برگر که مســئول بازنشر متن اوست، خود 
را ملزم به رعایت خواســته نویسنده دانسته است. 
بااین حال او می گوید از شیوه نگارش کتاب برمی آید 
که نویســنده آن تازه کار نیست، بلکه روزنامه نگاری 
اســت کارآزموده: «از خود روزنوشت آشکارا چنین 
برمی آید که نویســنده ســفرهای خارجی متعددی 
در نقــش خبرنگار داشــته اســت. از جمله مقصد 
ســفرهای بی شــمارش اتحاد شــوروی اســت که 
همان جا چند کلمه ای روســی یاد گرفته اســت. به 
گمان ما پــس از روی کارآمدن هیتلر برای ناشــری 
یا برای برخــی از ماهنامه ها کار می کرده اســت. تا 
۱۹۴۳-۱۹۴۴ خیلــی از مجله هــا همچنان منتشــر 
می شدند و بودند مجله هایی مثل بانو یا مرجان که 
می شــد با کار در آنها به نوعی از مشارکت مستقیم 
در کارزار تبلیغاتــی پایان ناپذیر و تحمیلی از ســوی 

جوزف گوبلز طفره رفت».
«زنی در برلین» پس از انتشــار بــه زبان آلمانی، 
نه تنهــا با اقبــال جامعه آلمان روبه رو نشــد، بلکه 
عامدانه با سکوت و فراموشی روبه رو شد و از جمله 
دلایل آن صراحت نویسنده در روایت آن چیزی بود 
که بــر او و دیگر زنان برلینی آمــده بود: «موضع و 
رفتار نویســنده خــود عنصری تشــدیدکننده بود: او 
عاری از هرگونه ترحم و دلســوزی نســبت به خود 
و با دیدی روشــن رفتارهای هم میهنانش را پیش از 
ســقوط رژیم نازی و پــس از آن توصیف کرد، و هر 
آنچه نوشت دســتخوش بی خیالی و نسیان پس از 
جنگ شــد. چندان هم حیرت آور نبود که به سرعت 

به ورطه فراموشی و گمنامی سپرده شد». 

«شــهر موســیقیدان های ســپید، 
شــهری اســت که تا وقتی بــه آنجا 
نرفتــه ای نمی دانی چیســت. شــهر 
ســپید بی حد و مرزی است که انسان 
هرگــز نمی داند از کــدام دروازه اش 
وارد می شــود. از میان گیاهان سبزی 
بــه وســعت دریــا، آدم می تواند آن 
پرچین ســپید بزرگ را ببیند که از هر 
طرف آن را احاطه کرده است؛ حصار 
بی پایانــی که به همان انــدازه که از 
مکان می گــذرد، از زمان ها می گذرد؛ 
حصــار بی انتهایی که هیچ انســان و 
حیوان و پرنده ای نمی تواند آن را دور 
بزند، اگر کســی بتوانــد از این حصار 
بگذرد گویی از ابدیت، گذشــته است 
و اگر کسی بتواند همه شهر را بگردد، 
انــگار از میــان زیبایی هــا و رؤیاها و 
دردهای کشته شــده تمام تاریخ بشر 

گذشته» («شهر موسیقیدان های سپید»، ص ۷۴۵).
زمانــی که آکادمــی نوبل جایــزه اش را به گونتر 
گراس بخشــید، علت اهــدای این جایــزه به گراس 
چنین عنــوان کــرد: «به خاطــر به تصویر کشــیدن 
افســانه های شاد و ســیاه که در گذر تاریخ به دست 
فراموشی سپرده شده بودند.» این بیانیه آکادمی نوبل 
یادآور آثار بختیار علی اســت؛ آثار بختیار علی نیز به 
بازنمایی افسانه هایی شاد («جمشید خان عمویم، که 
باد او را با خود می برد») و ســیاه («آخرین انار دنیا») 
می پردازند، بــا این تفاوت که در تمامــی آثار بختیار 
علی این افســانه ها خود را تکرار می کنند؛ این تکرار 
به هیچ عنــوان از معایب رمان های او نیســتند، بلکه 
برعکس، در رمان های بختیار علی هیچ گاه ما شــاهد 
گــذر از تاریخ نیســتیم، از «جمشــیدخان عمویم...» 
گرفته تا «دریاس و جســدها»، ما با شــخصیت هایی 
طرف هســتیم که بیشتر زمانشــان را در میان جنگ 
می گذرانند، جنگی که تکرار می شود و تکرار می شود 
و پایانی ندارد، دقیقاً مســئله  شــخصیت های بختیار 
علی این اســت که یا از روی تاریــخ می پرند، یا اینکه 
تاریخ را تکــرار می کنند. تمامی این موارد ریشــه در 
زیســته  خود نویســنده دارد، او در منطقه ای زندگی 
کرده که هر روز با این تکرارها و جهش ها روبه رو بوده 
است و وی ریشــه  تمامی بدبختی های این منطقه را 
در همیــن تکرارهــا می بینــد و بلااســتثنا در تمامی 
آثارش ما شــاهد چنین اقدامی از ســوی نویســنده 
هســتیم، چیزی که خود به صــورت موتیف هایی در 
تمام آثــارش خودنمایی می کند؛ اما از این گذشــته، 
آنچه موجب شــد این نویســنده را با نویسنده  بزرگی 
چون گراس مقایسه کنیم، شباهت هایی است که بین 
«طبل حلبی» گراس و «شهر موسیقیدان های سپید» 

بختیار علی می توان یافت.
رمــان «شــهر موســیقیدان های ســپید» یکی از 
شــاهکارهای ادبــی خاورمیانــه اســت که توســط 
رمان نویــس برجســته  کــرد، بختیار علی به رشــته  
تحریر درآمده و توســط مریوان حلبچه ای به فارسی 
برگردانده شــده و نشــر ثالث نیز آن را منتشــر کرده 
اســت. در دو رمان مذکور ما شاهد دو کاراکتر تقریبا 
ماورائی هستیم، اســکار ماتزرات و جلادت کفتر، دو 
شخصیتی که ویژگی های مشترکی دارند، از مهم ترین 
این ویژگی ها، موســیقی اســت. این دو شخصیت با 
زبان موسیقی حرف می زنند، اسکار به وسیله طبلش 
با دیگران صحبــت می کند، جلادت نیز با فلوتش به 
بازآفرینی تمام آواهای هســتی می پردازد. اگر اسکار 
مجبور است برای مدتی از طبل حلبی اش دور بماند 
و رنجی طاقت فرســا را متحمل شود به همان اندازه 
جلادت کفتر نیز زمانی که باید موسیقی را از یاد ببرد 
دچار پریشــانی می شود، اگر اســکار مجبور است از 
وســط دوزخ جنگ جهانی هنرش را به سلامت نگه 
دارد، جلادت نیز مجبور اســت از دوزخ چندین جنگ 
در منطقــه  خاورمیانه هنرش را در امــان نگه دارد، 
هر دوی آنها در این جنگ ها، ســلاحی جز موســیقی 
ندارنــد، هردوی آنها عاشق پیشــگانی منحصربه فرد 
هســتند، تمام این فاکتورها و از همه مهم تر رئالیسم 
جادویــی، دو اثر را به هم نزدیــک می کند. اما آنچه 
در این یادداشــت اهمیت می یابد نه بررسی تطبیقی 
ایــن دو اثر بلکه مقوله  جنگ و هنر اســت، صدالبته 
اگر بخواهیم نگاهی تطبیقی به دو اثر داشــته باشیم 
نیازمنــد مقاله ای دیگــر خواهیم بــود، در نتیجه به 
همین موارد کوتاهی که اشــاره شد بسنده می کنیم، 
و روی مسئله  هنرمند و جنگ معطوف خواهیم شد.

بختیــار علی فرزند زمان خویش اســت، او جنگ 
را با پوســت و اســتخوان تجربه کــرده، او آوارگی و 
بی خانمانی را خوب می شناســد، در کنــار همه  این 
آزارها او هنر و فلســفه را نیز خوب آموخته اســت. 
قراردادن یکی از ظریف ترین متریال های جهان یعنی 
هنر در کنار یکی از پیچیده ترین و دهشتناک ترین وقایع 
این کره  خاکی یعنی جنگ و نسیان، احتیاج به قلمی 
دارد که از زمانه  خویش عبور کرده باشــد، قلمی که 
پلی باشد بین هنر زنده ماندن و هنر در معنای اصیل 
کلمه. در «شهر موسیقیدان های سپید» جنگ در برابر 
هنر قــرار می گیرد. بختیار علــی در مقدمه  کتاب نیز 
خود بر ایــن موضوع صحه می گذارد و می نویســد، 
رمان «شهر موسیقیدان های سپید» بر دو خط اصلی 
حرکت می کند که همانا کشمکش بین جلاد و قربانی 
اســت، همراه با کشــمکش میان زیبایی و مرگ. در 
این دو کشــمکش، حقیقت انسان بســیار روشن تر از 
هرگونه کشمکش دیگری پدیدار می شود. حال اینکه 
ایــن تقابل در ایــن رمان چگونه بازنمایی می شــود، 
مبحثی اســت که خود نویســنده در مقدمه  کتاب به 
زیبایی به آن اشــاره کرده است، از نگاه وی: «بالاترین 

ســطح مقاومت این نیســت که انســان در تقابل با 
جلادها سلاح بردارد و حمله ور شود؛ بلکه می تواند 

به محافظت از زیبایی و ارزش های والا بپردازد.»
شباهت های  طبل حلبی  و  شهر  موسیقیدان های 

سپید
قبــل از هر چیز از نام رمان شــروع  کنیم: «شــهر 
موســیقیدان های ســپید». نامی که از همان ابتدا با 
مخاطبش به تفاهم می رســد که قرار اســت با اثری 
جادویی روبه رو باشــد، در واقع از همان ابتدا سخن 
از شــهری به میان می آیــد که موســیقیدان هایش 
ســفید هســتند، این نام زمانی اهمیــت می یابد که 
می خواهیم این اثر را با یکی از پرآوازه ترین آثار تاریخ 
یعنی «طبل حلبی» گونترگراس مقایسه کنیم، وقتی 
کــه به نام اصلی اثر توجه می کنیم با واژه  موســیقار 
(شــاری موســیقاره ســپییه کان) روبه رو می شویم؛ 
واژه ای کــه حداقــل برای زبان کردی بیگانه اســت، 
با کمــی تحقیق متوجه خواهیم شــد که این واژه از 
اســاس واژه ای آلمانی (Musiker) است، و از همان 
ابتدا مشــخص می شــود که نام اثر متأثــر از ادبیات 
آلمان اســت. در نتیجه موسیقیدان های بختیار علی 
همانند طبــال کوچک جثــه  گونترگــراس از قدرتی 
ماورائی برخوردارند. اگر اســکار ماتزراتِ گونترگراس 
با ســازش قادر اســت حرف بزند، موســیقیدان های 

بختیار علی نیز به وسیله  سازهایشان، 
هــر آوایی را که بــر روی این طبیعت 
اســت خلق می کننــد، و فراتر از یک 
آنها  برمی دارند،  حرف زدن ساده قدم 
را خلق می کنند.  ارفئوســی  آواهایی 
حــال ایــن ســؤال مطرح می شــود 
که چــرا ارفئــوس؟ در طــول تاریخ 
ارفئــوس پیونــد عمیقی با شــاعران 
و موســیقیدانان داشــته به گونــه ای 
که کمتر موســیقیدان و شــاعری پیدا 
می شــود که ارفئــوس را نشــناخته 
باشد، در واقع ارفئوس پدر ابدی تمام 
موسیقیدان های بزرگ است، اما آنچه 
در مورد ارفئوس برای خوانش این دو 
رمان بزرگ بسیار اهمیت می یابد، سه 
نکته  بسیار کلیدی است که دسترسی 
بــه دو رمــان مذکــور را ملموس تر 

می کند، در ارفئوس ما شــاهدیم که رمانتیک بودن در 
کنــار خیال پردازی و جاودانگــی، ذهنیت آفرینندگان 
بــزرگ هنــری را تشــکیل می دهنــد؛ ذهنیتــی که 
خودبه خود دارای ســه مقوله  «اندیشــمندی، عشق 
و شــهادت» اســت. از اینجا به بعد اســت که کمتر 
موسیقیدان، فیلسوف، فیلم ساز، نقاش و... از اووید تا 
جرج تراکل، ژان کوکتو، تنسی ویلیامز، ریلکه و... پیدا 
می شود که متأثر از ارفئوس نبوده باشد. ارفئوس آن 
موجود اساطیری یونانی است که با ساز مخصوصش 
(لیرا) که از آپولو به او رســیده، نواهای افسانه ای را 
می نــوازد به گونه ای که این ســاز آن قدر افســونگر 
اســت که مرگ بارترین جنگ ها را به صلح می کشاند، 
درنده ترین حیوانات را رام می کند، موج های سرکش 
و طوفان هــای بــزرگ دریاهــا را آرام کــرده و حتی 
سنگ های کوه ها را به گریه واداشته است. اورفئوس 
یکی از نفرین شــده ترین موجودات اســاطیری یونان 
است که داستانی پررمزوراز و عاقبتی دهشتناک دارد، 
او ایــن بدبختی را بــرای همه  هنرمنــدان و خالقان 
هنری بعد از خودش به ارث می گذارد. او که عاشــق 
زنی به نام اوردیکا می شــود و بــا او ازدواج می کند، 
متوجه می شــود که از بخت بد یکی از پســران آپولو 
(اریســتایوس) نیز دل به عشــق اوردیکا بسته است، 
در این بین روزی که پســر آپولو می خواهد به اوردیکا 
دست درازی کند، اوردیکا از دست پسر فرار می کند و 
پایش را روی ماری می گذارد و مار او را نیش می زند 
و او را می کشد. حال اینکه اورفئوس تصمیم می گیرد 
که به هادس (دوزخ) ســفر کند، او با نواهای ســاز 
ســحرآمیزش درنده ترین موجــودات جهنمی مانند 
سگ سه سر هادس «سربروس» را رام می کند، و هنر 
او چنان در دل الهه دوزخ نفوذ می کند که به او اجازه 

داده می شــود اوردیکا را با خود از دوزخ بیرون ببرد، 
اما شــرطی برای او تعیین می شود و آن این است که 
اورفئوس به هیچ عنوان حق ندارد پایش را روی زمین 
بگذارد و به پشــت ســرش و به اوردیکا نگاه کند، در 
صورتی کــه به عقب نگاه کند، اوردیکا به قعر دوزخ 
سقوط می کند و اورفئوس او را برای همیشه از دست 
خواهد داد، اورفئوس تا دروازه های خروج هادس به 
همیــن نحو پیش می رود و چیــزی نمانده که پایش 
را روی زمیــن بگذارد که برای یک لحظه احســاس 
می کند صدای پای معشــوقه اش را نمی شنود، شرط 
خدایان را فراموش می کنــد و به عقب نگاه می کند، 
همین برگشتن به عقب باعث سقوط اوردیکا به قعر 
دوزخ می شود. داســتان اورفئوس بیش از هر چیزی 
بر رمان «شهر موســیقیدان های سپید» تأثیر گذاشته 
اســت. در این داســتان مشهود اســت که اورفئوس 
بیشتر از همه  اســاطیر یونانی دارای ذهنیت هنرمند 
مدرن است، او به جز سازش سلاح دیگری ندارد و بر 
این باور اســت که تنها به وسیله  هنر می تواند دربرابر 
مرگ ایستاد، آنچه در همین یادداشت به آن اشاره شد 
که هنرمندان «شهر موسیقیدان های سپید» به وسیله  
سازهایشان در برابر جنگ و نسیان می ایستند. دومین 
مقولــه ای کــه در داســتان اورفئوس بــا آن روبه رو 
هستیم مسئله  تسلیم نشدن هنرمند در برابر واقعیت 
محض است. سفر اورفئوس به دوزخ 
ســفری نمادین است و نشان می دهد 
هنرمنــد بایــد آمادگی این را داشــته 
باشــد که به دل دوزخ سفر کند، خود 
بختیار علی در «شهر موسیقیدان های 
سپید» این مسئله را این گونه برجسته 
می کند: «موســیقیدان ها باید در زمان 
جنــگ هم موســیقیدان باقی بمانند. 
کســی که به دنبال آهنگــی جاودانه 
می گردد، نباید خســته شود. جنگ و 
مرگ و درد همیشــه بــوده و خواهد 
بــود. موســیقیدان درون روح ما هم 
باید همیشــه باشــد، این موسیقیدان 
درون ما موجودی مســتقل از هستی 
نیست. او در دل این جنگ هم حضور 
دارد. دفینه ای که او دنبالش می گردد، 
در یکی از پســتی و بلندی های تاریک 
همین دنیاست. موســیقی نمی تواند ما را از این دود 
و ویرانی نجات دهد، موســیقی خــودش در دل این 
ویرانی هاســت، از همین جا باید بگذرد، چاره دیگری 
ندارد، موســیقیدان باید بتوانــد در دوزخ هم زندگی 
کند. من ســال های ســال ســودای این را داشتم که 
موســیقی را از دنیــا و ســتیزها و خرابی هایش دور 
نگه دارم؛ نگذارم آهنــگ دود در گلوی فلوتم برود، 
اجــازه ندهم این زمین لرزه بزرگ دســت مرا بلرزاند، 
امــا نمی شــود. وقتی هــوای پاک در زمین نیســت، 
موســیقیدان بایــد بپذیرد کــه از زهر هم موســیقی 
رمان «شــهر موســیقیدان های  اورفئوس  بســازد». 
ســپید» جلادت کفتر اســت؛ جلادت از ســه مرحله  
دوزخ عبور می کند، مرحله  اول آشــنایی او با اسحاق 
زرین لــب اســت و زمانی که همــه می میرند، در این 
بیــن جلادت هم می میــرد، در واقع مرگ جلادت در 
این مرحله قطعی اســت، اما او بــا مرگ خویش به 
جهــان دیگری قــدم می گذارد، شــهر غبارهای زرد، 
جهان روســپی های غمگین، جهانی که در آن جنگ 
از ســوی دیکتاتور در تمامی مناطق گســترش یافته، 
این مرحله دوم دوزخ اســت کــه جلادت از آن عبور 
می کند، در این مرحله نویســنده شــهر غبارهای زرد 
را در حاشــیه  امنیت خاصی قرار داده، ما اشــباحی 
را در این شــهر می بینیم که همــه بازماندگان جنگ 
هســتند، در واقع در این شــهر دیکتاتور و مردانش را 
در میدان جنــگ نمی بینیم، آنچــه می بینیم جنگی 
است که در ذهنیت کاراکترها وجود دارد، این ذهنیت 
کاراکترهای داســتان اســت که ما را وسط این جنگ 
می بــرد. جلادت در این مرحله بایــد هنرش را از یاد 
ببرد، باید یاد بگیرد که مدتی بدون موســیقی زندگی 
کند، شــاید تا ابد مجبور باشــد به همین روال ادامه 

دهــد، اما به مرور موســیقی از بیرون 
به درون نفوذ می کند، موســیقی در 
روح او نهادینه می شود. آشنایی او با 
دالیا سراج الدین همان مرحله  عشق 
در اورفئوس اســت، او در این مرحله 
عشق را تجربه می کند؛ در اینجا آنچه 
رخ می دهد از زبان خود جلادت کفتر 
چنین مطرح شده: «عشق من به دالیا 
نبــود، بلکه  به خاطر تمنــای وصال 
تأمل در فراق بود. بعضی از عشق ها 
به تمامی آمیختن و یکی شدن روح و 
جسم اســت، اما بعضی دیگر سراسر 
در فکر فراق اند. ســؤال عاشــق های 
کوچک این اســت که کی به معشوق 
می رســم، اما پرســش عاشــق های 
بــزرگ این اســت که کــی و کجای 
این هســتی از معشــوق جدا شده ام. 
مثل این ویلون تنهــا و طولانی نفس 
چایکوفســکی که هر وقت می شــنویم، انگار ندایی 
خموش را در ســر خودمان کشــف می کنیم؛ ندایی 
کــه از آغاز آفرینش، در دلمان بالیــده و بعدها از ما 
گسسته. عشق، مثل همه موسیقی های بزرگ، چیزی 
است که حس می کنی پیش از این، از زمان های دور، 
از روز ازل، بخشی از هســتی ات بوده». مرحله  سوم 
رمان، مرحله  شــهادت است، مرحله ای که به کشف 
حقیقت می انجامد، مــا در این مرحله به جاودانگی 
ذهنیت هنرمندان می رســیم. در این مرحله جلادت 
دوزخ دیگــری را کشــف می کند؛ دوزخــی که در آن 
آزادی خواهــان گذشــته بــه افــرادی تمامیت خواه 
تبدیل شــده اند، افــرادی که حتــی از دیکتاتور قبلی 
وحشتناک تر هســتند، آنها روزها و ماه ها برای منافع 
حزبی خویش به شــکنجه دادن جلادت می پردازند 
و در نهایــت او را به شــکل جنایتکارانه ای به صلیب 
می کشــند، آنچــه دیکتاتور قبلی هم شــاید هیچ گاه 
انجام نداده بود، این حقیقتِ این منطقه  جغرافیایی 
اســت. جلادت کفتر با شــکنجه ها و مرگی که به او 
محکوم می شــود، آمده است که این حقیقت تلخ را 

برملا کند.
در ادبیات غرب دو اســطوره  سیزیف و اورفئوس 
جایــگاه خاصی دارنــد، اگرچه مــا در مرحله  نهایی 
شاهد آن هستیم که جلادت به شهر موسیقیدان های 
ســپید پا می نهد، اما خود ورود جلادت به این شــهر 
و تغییــر نامش به جــلادت ققنــوس بحرانی دیگر 
می آفرینــد. در واقع اگر کمی در اثر دقیق تر شــویم، 
درمی یابیــم که جــلادت محکوم به زندگــی دوباره 
می شــود. جلادت به عنوان نمونه  یــک هنرمند باید 
بــرای مدت هــای مدیدی این زیســته را تکــرار کند، 
او نجات نمی یابــد، بلکه او محکوم بــه تکرار عبور 
هرروزه از دوزخ می شود، او سیزیف است که بار گران 
جنــگ خاورمیانه را به دوش می کشــد. هنرمند این 
منطقه محکوم اســت که هر روزه از این دوزخ عبور 
کند، عبوری که ســاده نخواهد بود و سالانه به مرگ 

هزاران نویسنده و نقاش و فیلم ساز می انجامد.
دو   راوی   و   چهار   پیرنگ

رمان به لحاظ ســاختاری دارای دو راوی اســت، 
یکــی از راوی ها، علی شــرفیار و دیگر راوی جلادت 
کفتر اســت که خود این تنوع راوی ها جذابیت رمان 
را چند برابر کرده اســت، هریک از ایــن روایتگران بر 
قســمت هایی از رمان تســلط دارند، هرچند به نظر 
می رسد علی شرفیار بیشتر از جلادت کفتر بر تمامیت 
رمان اشــراف داشــته باشــد. همچنین غیر از پیرنگ 
اصلی داستان، ما شــاهد چهار پیرنگ دیگر در رمان 
هســتیم که مجموع این چهار پیرنگ داستان اصلی 
را تشــکیل می دهد، در هریــک از این پیرنگ ها مکان 
زمــان و حتی فضا بــا یکدیگر متفاوت هســتند و ما 
به محض عبور از داستان اولی به فضا، زمان و مکان 
آن بازنمی گردیــم و در واقــع در تک تــک این چهار 
پیرنگ این اتفاق می افتد. داستان اول آشنایی جلادت 
کفتر با اســحاق زرین لب و ســرهنگ قاســم است و 
ماجراهایــی کــه تا کشته شدنشــان اتفــاق می افتد. 
داســتان دوم حضور جلادت کفتر در شــهر غبارهای 
زرد اســت و آشنایی با دالیا سراج الدین، موسی بابک 
و باقی ماجراهای آن شــهر تا نابودشــدن کامل شهر 
است؛ داستان سوم داســتان آشنایی جلادت و سامر 
بابلی، محاکمه  او و شــکنجه و در نهایت به صلیب 
کشیده شــدن جلادت است؛ داســتان چهارم داستانِ 
«شهر موســیقیدان های ســپید» و بازگشت جلادت 

ققنوس به زندگی جاودانه است.
ترجمه   تصاویر   زیبا

آنچــه در آثار بختیــار علی بســیار حائز اهمیت 
اســت، مســئله  زبان اســت: او در اســتفاده از زبان 
از ظرافت هــای خاصــی بهــره می گیرد، نشــانه ها 
را به خوبــی کنار هم قــرار می دهد و داســتان ها را 
به وسیله  همین نشانه ها دلچســب تر می کند، آنچه 
در ترجمه  مریوان حلپچه ای نیز به خوبی و ملموس 
منتقل شــده اســت. دومین مســئله در آثار بختیار 
علی فضای آثار اوســت که شاید یکی از سخت ترین 
بخش هــای ترجمه  آثارش باشــد. فضــای آثار وی 
همیشــه از مجموعه ای از تصاویــر و تابلوهای زیبا 
تشــکیل شــده؛ تابلوهایی که به زیبایــی در کنار هم 
قرار می گیرند و داستان را پیش می برند. این تابلوها 
توسط ذهنیت نویســنده مانند یک نقاشی بسیار زیبا 
ترسیم می شوند و بیننده هایشان را به اعماق خویش 
می کشند، چه بســا دوباره ترســیم کردن یک تابلوی 
نقاشــی با همان جزئیات کار دشوار و طاقت فرسایی 
باشد، و انتقال این تابلوها و نقاشی ها توسط مترجم 
با همــان جزئیــات و همــان ظرافت بــه خواننده  

فارسی زبان منتقل شده اند. 
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